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  مقدمه
پرداختن به مفاخر فرهنگی و اجتماعی به ویژه براي ما، ایرانیان که در این برهه از زمان در حال 

هاي  اي با ساختار تازه هستیم، ضروري است؛ چه شناخت دقیق ادوار پیشین با قلّه گذار به جامعه
دار و استوار یـاري   اي زنده و پویاتر و ریشه جامعهتواند ما را در ساختن  اندیشگی و هنري آن، می

  .کند
توانـد   شمال ایران بر اساس ویژگیهاي اقلیمی و به علّت ابري بـودن و رطوبـت زیـاد، نمـی    

بستري مناسب براي برآمدن و بالیدن عارفان و صوفیان فراوان باشد؛ چه، آسـمان ابـري، اجـازه    
روشنایی و نـور محـض را در آسـمان ببیننـد و بـا       دهد مردم این خطّه هر وقت که بخواهند  نمی

بخـش انسـانها در شـب     خورشید ارتباطی مستقیم پیدا کنند و ستارگان و اجرام فلکی را که الهام
است، در صفحۀ آسمان به وضوح مشاهده کنند؛ اما با این حال در قرون سوم و چهـارم و دیگـر   

  .اند قرون از شمال ایران عرفایی برخاسته
هـاي   هاي قرن دوم هجري در برابر حملـه  شمال ایران بر خلاف دیگر مناطق ایران تا میانه

کوشید ارتباط خود را با پیش از  کرد و به انحاي گوناگون می سپاهیان اعراب مسلمان مقاومت می
هاي حکومتی شمال ایران  نام بسیاري از امُراي محلیّ و سلسله. اسلام و آیین زرتشتی حفظ کند

. خواستند رابطۀ فرهنگی خود را با پـیش از اسـلام حفـظ کننـد     دهد که ایرانیان می خوبی نشان می به
ها با نامهاي محلیّ که این نامها، حتیّ در آیین زرتشتی مقدس بود چـون اسـپهبدان    حضور این سلسله

 ـ    . باوندي و استنداران تا قرن چهارم هجري نیز ادامه داشـت  اي خـزر  وقتـی مـردم کرانـۀ جنـوبی دری
اي جز پذیرش دین اسلام نداشتند، کوشیدند تنها مذهبی را برگزینند تا با آن بتواننـد هـم هویـت     چاره

فرهنگی خویش را حفظ نمایند و هم رشتۀ ارتباطی خود گذشتگان و دسـتاوردهاي پـیش از اسـلام را    
  )190: 4ج  1363فراي . (برقرار دارند؛ از این رو به سراغ مذهب شیعه رفتند

هـا   انگیخت به سوي آن دسته از فرقه عصبات قومی خلفاي اموي و عباسی، ایرانیان را برمیت
. اي بروند که بر آزادیهاي اجتماعی آنان، احترام بگـذارد  ها و نهادهاي اجتماعی و فرهنگی و نحله

ــر   در ایــن فضــاي تنــگ و تاریــک، عرفــان و تصــوف کــه بــه نــوعی بازتــاب ایرانیــان در براب
اییهاي مذهبی اعراب بود، توانست قد برافرازد؛ هرچند مقدمات رویش آن در اواخر عهـد  گر افراط

عرفـان و تصـوف، رودي تـازه بـود کـه در آن      . گیري آیین مانی فراهم شده بود ساسانی با شکل
اسلام، آزادگی، ذوق و اشراقیت که در آیین زردشت و مانی نیز وجود داشت، در کنار هم جریـان  

  . یافت
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دین ترتیب ایرانیان با پذیرش عرفـان و تصـوف، کوشـیدند مقـداري از فشـارهاي اعـراب       ب 
بر این اساس است کـه سـهروردي، صـاحب    . اي رضایتمندانه، اسلام را بپذیرند بکاهند و به گونه
رفایی چون شـیخ ابوالعبـاس قصـاب     حکمت اشراق می گوید که حکمت ایران باستان در اقوالِ ع
گویی مردم شمال ایران چون دیگرهموطنانشان با عرفان و تصوف بـه  . فته استآملی انعکاس یا

مبارزه با نژادگرایی عرب برخاستند و ارتباط فرهنگی و اندیشگی خود را با حکمت ایران باسـتان  
  .برقرار کردند

را بـه بـار نشـانده    .) ه 261. م(عرفان ایرانی که در قرن سوم، عرفایی چون بایزید بسطامی  
ـذهبِ   «، صـاحب  .)ه 390. م( د، در قرن چهـارم، عرفـایی ماننـد ابـوبکر کلابـادي      بو التعـرّف لم

رّاج »التصوف ه 378. م(، ابونصر س(. ف«، صاحبع فی التصوابوطالـب مکّـی   »الَلُّم ،)ه 386. م(. ،
وت القلوب«صاحب  آمـده،  یکی از عرفایی که در قرن چهارم بر. را به جامعۀ ایرانی تقدیم کرد» قُ

  .شیخ ابوالعباس قصاب آملی است
  

  شیخ ابوالعباس قصاب آملی
اسـت کـه در شـهر آمـل     ) 372: 1362انصـاري  (نام کامل وي، احمد بن محمد بن عبـدالکریم  

او، شیخ آمـل و طبرسـتان، صـاحبِ    . مازندران در اوایل قرن چهارم هجري دیده به جهان گشود
هجـویري در کشـف   ). 372: همان. (وث زمانِ خویش بودکرامات عظیم و فراست تیز و قبله و غَ

و منهم طراز طریقِ ولایت و جمال شمعِ هدایت، ابوالعباس احمد بن محمد «: گوید المحجوب می
وي معروف و مشهور است به . اند و با وي صحبت کرده ، مقدمانِ ما، ورا یافته بوده)رض(القصاب 

لو حال و صدق و فراست مقال و  203-202: 1371هجویري (» .کثرت برهان و کرامتع(   
آن گستاخِ درگـاه، آن مقبـول االله، آن   «: نویسد عطاّر نیز در تذکره الاولیا، دربارة او چنین می

االله علیـه ـ شـیخِ عـالم و      عاملِ مملکت، آن قطبِ اصحاب، شیخ وقت، ابوالعباس قصاب ـ رحمۀ 
ـس دیـدن،   محترمِ مشایخ بود و صدیق وقت بود و  در فتوت و مروت، پادشاه و در آفات عیوبِ نفَْ

او را عامـلِ مملکـت   . اعُجوبه بود و در ریاضت و کرامت و فراست و معرفت، شأنی عظیم داشـت 
  )641: 1366عطاّر نیشابوري، (» .اند و پیر و سلطان عهد بود گفته

مات عظیم و فراست شیخ انصاري، هجویري و عطاّر بر شیخ و قطب زمان بودن، صاحب کرا
این اشتراك نظر نشانۀ اتفّاق قدما در خصوص . باطن و آگاه به زمان بودن ابوالعباس تأکید کردند

  .وجود ویژگیهاي فوق در شیخ ابوالعباس است
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بلِ قصابی امرار معاش می اس، مانند پدرش در آغاز از قا زمانی که صاحب  شیخ ابوالعبکرد؛ ام
آمدن نام حرفۀ شیخ بر سر اسـم او، نشـان   . قصاب بودن خود ابایی نداشت کراماتی عظیم شد، از

از آن دارد که عرفان و تصوف در قرون اولیه، بیشتر در میان تودة مـردم رواج داشـته اسـت؛ بـه     
اي که صاحبان حرف و مشاغل در عین حالی که بر سر دکانها و ممرّ درآمد زنـدگی حاضـر    گونه
بـه قـول سـعدي،    . ورزیدند کردند، معرفت حق نیز می خود امرار معاش میشدند و از دسترنج  می

با«اینان  عرفاي قرون اولیه به علّت ) 45: 1385سعدي . (بودند» شب در لباس معرفت و روز در قَ
حضور بیشتر در میان تودة مردم و در کوچه و بازار و دکاّنها و محلّ کسـب بـا نـام شـغلی خـود      

ناظر بر آن است که عرفان ایرانی در قرون اولیه بـا تـودة مـردم ارتبـاطی      شدند و این، ملقّب می
تنگاتنگ داشته است؛ اما در قرنهاي بعدي به علّت عدم حضور صوفیان در میان مردم با عنوان و 

الـدین و   الدین، شمس از قرن ششم با القابی مانند فریدالدین، جلال. شوند القاب دینی شناخته می
این ویژگی، حکایت از آن دارد که از قرن ششـم، فرهنـگ دینـی، حضـور     . شویم ه رو میرو ب... 

بیشتر خود را در عرفان آشکار کرده است، و صوفیان نیز به دلیل موانع سیاسی و اجتماعی در پی 
ورود تصوف به قرن نهم با پدید آمـدن القـاب شـاهانه،    . احراز مشروعیت دینی و مذهبی برآمدند

، هرچند اینان، خود بر این باورند کـه ایـن عنـوان را از    »االله ولی شاه نعمت«، مانند مصادف است
اند و آنان در واقع پادشاهان اقلیم دلهاینـد و بـر سـریر فقـر تکیـه       گرفته» )ع(شاه مردان علی «
  .اند زده

شـد؛   آنـان نیـز مـی   » اره شـدن «نزدیک شدن صوفیان به مراکز قدرت سیاسی گاه موجـب  
االله ولی به علّـت دخالـت در امـور حکـومتی      کی از فرزندان شاه خلیل، فرزند شاه نعمتچنانکه ی

: ك. ؛ و نیـز ر 103: 3معصـومعلی شـاه ج   . (پادشاهان هند، شکار خشم و خودسري آنهـا گردیـد  
  )مقدمه: 1363نسفی 

از  شیخ ابوالعباس قصاب، خرقۀ خود را از دست محمد بن عبداالله الطّبري داشـت کـه او نیـز   
رخی و او از  ري سقطی و او از دست معروف کَ نید و او از دست س د جریري و او از دست جبومحم
دست داوود طایی و او از دست حبیب عجمی و او از دسـت حسـن بصـري و او از امیرالمـؤمنین     

 ـ      طالب ـ رضی بن ابی  علی . االله عنهم اجمعـین ـ و او از مصـطفی ـ صـلوات االله و سـلامه علیـه 
  )49: 1ج  1366محمد بن منور (

.) ه 372. م(عضدالدوله ) 877: 1366عطاّر نیشابوري . (ابوالعباس، معاصر عضدالدولۀ دیلمی بود
ـروج علـم و معرفـت،     که  مردي عاقل، فاضل، باسیاست، باهیبت، طرفدار فضلا و دانشـمندان، م
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عصر مراوده داشت، امیـري شـیعی مـذهب    آبادکنندة شهرها و دستگیر ضعُفا بود و با دانشمندانِ 
شمرد و فقُراي آنان را مورد رأفت قرار  بود، و در عین حال ادیان و مذاهب دیگر را نیز محترم می

اي دالّ بـر   هـا و در اقـوال شـیخ، نکتـه     با وجود این، در تذکره) عضدالدوله«دهخدا ذیل . (داد می
شـیخ انصـاري در طبقـات    . ی یافت نشده اسـت وجود نوعی ارتباط میان شیخ و عضدالدوله دیلم

اگـر  ) 372: 1362انصـاري  . (الصوفیه، ابوالعباس را متدین به مذهب احمد و حنبلی دانسته اسـت 
این قول درست باشد، شاید اختلاف مذهبی موجب عدم ارتباط میـان ابوالعبـاس و امیـر دیلمـی     

دربار صاحبان قـدرت سیاسـی بایـد نشـانۀ      شده است؛ اما نزدیک نشدن عارفان قرون اولیه را به
  .آزادگی و مناعت طبع آنان دانست

لق، حامی و پناهگاهی مادي و معنـوي   این شیخِ از مراکز قدرت دور، در قرن چهارم براي خَ
خانۀ او، هم محـلِّ رجـوع فاسـدان و خراباتیـانی بـود کـه       . آورد بود که حاجات نیازمندان را برمی

گـاه   خویش دست بشویند و هم بزمِ سوختگانی بود کـه سـراي او را قبلـه   خواستند از گذشتۀ  می
این که خانه و خانقـاه او  ) 293-299: 1375؛ جامی 68 -67: 1371ابوروح . (خویش ساخته بودند

گشوده بـود، از وسـعت مشـرب و مناعـت طبـع و اخـلاق       » بدحالان«و » خوشحالان«به سوي 
کردند و اگر چیـزي از   ایت دارد که با همۀ مردم زندگی میاي حک کریمانۀ او و دیگر عارفان آزاده

بـه سـر   . بردنـد  را براي فرونشاندن آلام مردم به کار میآوردند، آن هاي روحانی به دست می بهره
این که شیخ با . دهد بردن با قشرهاي مختلف و گاه متضاد، متعصب نبودن شیخ را نیز گواهی می

به معنی عام کلمه و فارغ از نـژاد و دیـن و   » انسان«که او براي آمد، احترامی است  همه کنار می
  .مذهب و تعلقّات، قائل بود

ابوالعباس قصاب آملی در زمان حیـات خـود، جـزء آن دسـته از مشـایخی بـود کـه سـرا و         
اینکه شـیخ ابوسـعید از   . اي شده بود خانقاهش در ایران و حتیّ در ممالک اسلامی، صاحب آوازه

اي دیدن ابوالعباس، قصد آمل کرد یا شیخ ابوالحسن خرقـانی، نـزد ابوالعبـاس آمـد، از     نیشابور بر
البتّه شیخ ابوالعباس مانند دیگر عارفـان پاکبـاز و صـاحب معرفـت، ایـن      . شهرت او حکایت دارد

شـی «دانسـت کـه    مـی » او«شهرت و کرامات را نتیجۀ کرم  را چنـان برکشـید و در صـدر    » بزکُ
لـک،    بی. ریزد رود و دیوارهاي سرا بر سر او نمی د که در زمین فرونمیبزرگان جاي نها لـک و م م
و یا اینکه ) 68: 1371ابو روح . (خوراند خورد و روزي می آلت و کسب، روزي می ولایت دارد و بی

ترساي رومی از روم براي امتحان عارفان اهل فراست به سوي خانقاه شیخ ابوالعباس، روانۀ آمل 
عطّـار  . (اي این نکته است کـه او در عصـر خـویش بـه شـهرتی عـالمگیر رسـیده بـود        شد، گوی
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نخست این که شیخ : پوشی کرد در این شهرت وي نباید از دو نکته چشم) 798: 1366نیشابوري 
پرداخت، و دیگر این کـه حـلّ    به فراست خواطر رسیده بود و با آن به حلِّ مشکلات دیگران می

شی بی«مشکلات دیگران از دست  افتاد که این امر، او را بیشتر بـر زبانهـاي    اتفّاق می» سواد بزکُ
  .انداخت خاص و عام می

اي کـه خواجـه عبـداالله در     شیخ ابوالعباس قصاب از مشایخ بنام عصر خویش بود، بـه گونـه  
خـواهم سـه پیـر را     گفت که می روزگار نوجوانی خویش، آوازة او را شنیده بود و به شیخ عمو می

شیخ ابوالعباس قصاب به آمل، و شیخ احمد نصر به نیشابور، و شیخ بوعلی سـیاه بـه   : زیارت کنم
  )5: 1362انصاري . (مرو

اي که خواجه عبداالله  گونهشیخ پس از مرگ نیز در میان عارفان، قداست و عظمت داشت، به
ه تن دیگر از مشایخ از  لحاظ شأن و جایگاهی که انصاري در آخر عمر، شیخ قصاب را به همراه نُ

  )520: همان. (اند، از دیگران متمایز کرده بود در میان مشایخ داشته
الاولیاي عطاّر آمده،  از ملاقات ترسایی رومی با شیخ ابوالعباس قصاب که حکایتش در تذکره

ترسا شود که شیخ در ارتباط با برخی افراد، تندمزاج بوده است؛ چه، وقتی نظر شیخ بر  فهمیده می
: 1366عطاّر نیشابوري (؛ »این بیگانه کی است؟ در کار آشنایان چه کار دارد؟«: گوید افتد، می می

اما عبدالرّحمن جامی که همین حکایت را در نفحات الانس آورده، سخنی از تنـدي مـزاج   ) 798
  )150: 1375جامی . (ابوالعباس به میان نیاورده است

خانـۀ صـوفیان    اي به سر آورد که آن، جماعت را در حظیرهشیخ ابوالعباس، چهل و یک سال 
او در ایـن مـدت، اگـر    ) 43: 1371ابوروح . (در این ایام او با مریدان، ارتباط تنگاتنگی داشت. بود

ب حـق، بیـدار مـی       دید که نماز می شب هنگام، درویشی را می مانـد، بـه او    خواند یـا بـراي تقـرّ
سب کی ه! اي پسر«: گفت می کند و الاّ امـروز، او   کند، از براي شما را می رچند این پیر میتو بخُ

شیخ ابوسعید نیز که یک سالی را نزد ابوالعباس به سر آورده ) 43: همان(» .را بدین حاجت نیست
نماز مگزاریـد  «: گفت گزارد و به مانند دیگران می کند که وي، شبها را تا روز نماز می بود، نقل می

کـرد،   این که شیخ، رنج عبادات دیگران را بر خود همـوار مـی  » .آورم ه جاي میکه من، آنها را ب
این رفتار شیخ بـا مریـدان، آنـان را در بـه جـاي آوردن طاعـات قلبـی و        . نشان از فتوت او دارد

. این حکایت، مبین در نماز دائمی بـودن شـیخ نیـز هسـت    . کرد شهودي، تشویق و تحریض می
» .در نمـاز بـودي و قبلـۀ ایـن کـار، آن وقـت، او بـودي       «ید که شیخ خواجه عبداالله انصاري گو

  )372: 1362انصاري (
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عطّـار نیشـابوري   . (عطاّر در معرّفی شیخ ابوالعباس، او را پادشاه فتوت و مروت دانسته اسـت 
کند که وقتی حداد براي دیـدن   جامی در شرح حال ابوالحسین حداد هروي نقل می) 641: 1366

جوانمردي، آن بود که ! بگویم، اي ابوالحسین«: رفت و از جوانمردي پرسید، شیخ گفتشیخ نزدش 
و همانا که شیخ ابوالحسین به جهت اشتغال به بعضی » .هریسه بر یاران سرد نکنی بر هواي دل

  )282: 1375جامی . (کارهاي خود، یاران را انتظار داده بوده است و هریسه بر ایشان سرد کرده
باس، مانند بسیاري از عرفاي آزادمنش و بلندنظر براي ارشاد و هـدایت صـوفیان،   شیخ ابوالع

پذیرفت تا بـا ایـن پـذیرش هـم در      هاي هرچند نامشروع برخی از منکران طریقت را می خواسته
جـامی، حکـایتی را در نفحـات    . شکستن نفس خود گامی بردارد و هم او را به راه طریقت بیاورد

نادان که حدیث شیخ را شنیده بود، به آمل آمـد تـا    ، مردي مصري و خدايکند که در آن ذکر می
احترامی نسبت به او به طهارت جاي رفت و در آنجـا   پس از آمدن نزد شیخ با بی. صوفیگري کند
چون کوزه دیگري نبـود تـا آورده   . هاي آب را شکست و از شیخ، کوزة آب خواست به عمد، کوزه

تا بیاید و ریش خود را فرا من دهد تا بـدان اسـتنجا   «: ان بگوییدشود، مرد مصري گفت به شیخت
از جاي بجست و محاسنی دراز داشت و سفید، بر دو دسـت خـود   . شیخ، این سخن بشنید» !کنم

جـامی  (» !کار قصاب پسري بدانجا رسید که ریشِ او، استنجا را شـاید : گفت رفت و می نهاد و می
نفی و انکار خویش که از اصول مسلمّ فتیان است، به ارشاد  در این حکایت، شیخ با) 294: 1375

ایـن  . سخن شیخ نسبت به خواهش این مرد بر تفکّر عمیق او دلالـت دارد . مرد مصري پرداخت
حکایت، گویاي این نکته نیز است که چه بسا در تصوف براي رسیدن به اهداف بلند از ابزارهاي 

  .استشده  نه چندان در خور نیز استفاده می
هـایش، گـاه از بیـت و شـعر نیـز       شیخ ابوالعباس در خانقاه و مجالس خود براي طرح اندیشه

خواهد موضوعِ تبدیل را که در آن،  وقتی که عین القضات در تمهیدات می. کرده است استفاده می
یل تبـد » نور«خیزد و به  وجود آدم از میان برمی» نار«شود و  کیمیاگري و قدرت خدا نمایانده می

اینجا، سالک مراد خود را به همه مرادي دربازد، و دیدة خود را به همه دیده دربازد «شود و در  می
، از قول ابوالعباس قصاب، ربـاعی زیـر را کـه شـیخ پیوسـته در سـماع، آنـرا        ».تا همه دیده شود

  :کند گفت، نقل می می
ــده   ــده، دیـ ــدة دیـ ــادیم در دیـ   اي بنهـ

ــادیم     ــال افت ــوي جم ــر ک ــه س ــه ب   ناگ
  

ــی     ــذا مـ ــده، غـ ه دیـ ــم و آن را ز ر   دادیـ
ــم     ــونی آزادیـ ــدنی کنـ ــده و دیـ   و از دیـ

  )63: 1359عین القضات همدانی(            
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بیـت خوانـدن و سـماع    . آید که شیخ اهل سماع نیز بـوده اسـت   از کلام عین القضات برمی
  .ورزي اوست داشتن در قرن چهارم، جسارت و جرأت شیخ در معرفت

  
  بوالعباس قصابمریدان شیخ ا

مطمح  غایـت  . گرایی آن است هاي فرهنگ ایران در قرون گذشته، غایت یکی از مهمترین مؤلفّه
و هدف زندگی و محوریت مفهوم در فرهنگ کهن ما و توجه به نفس زندگی در بیشتر حکایـات  

کهـن،   شـد؛ از ایـن رو در حکایتهـاي    و شرح حالها به اشخاص و زمان و مکان اهمیت داده نمی
بر اساس شرح حالی که از شـیخ ابوالعبـاس در   . شویم کمتر با نام راویان و شخصیتها رو به رو می

ها آمده است، وي باید مریدان فراوانی داشته باشد؛ چه، او، چهل و یک سال را در  کتابها و تذکره
شـان در کتابهـاي   اي همواره با مریدان به سر آورده است؛ اما تعداد مریدان شـیخ کـه نام   حظیره

  :این مریدان عبارتند از. مختلف آمده، اندك است
در . ـ شیخ ابوسعید ابوالخیر که یک سال در آمل در خانقاه شیخ به سر برد و از او خرقه گرفـت 1

بازگرد و با میهنه شو کـه تـا   «: پایان یک سال اقامت شیخ ابوسعید، شیخ ابوالعباس به او گفت
لمَ بر د زیز ـ ما به حکـم   : شیخ ما گفت. ر سراي تو بزنندروزي چند این عالع ه وحااللهُ ر س َـ قد

چـون  . اشارت او بازآمدیم با صد هزار فتوح و خلعت و مریدان جمع آمدند و کارهـا پدیـد آمـد   
لعباس را به آمل، وفات رسید ر  (» .شیخ ما با میهنه رسید، شیخ بد بن منـو49: 1ج 1366محم (

  )50: همان. (»بوسعید، نازنینِ مملکت است«: جع به مقام ابوسعید گفتابوالعباس، را
که خرقۀ ارشاد و طریقت خود را از شـیخ ابوالعبـاس   .) ه 425. م(ـ شیخ ابوالحسن خرقانی 3و  2

قران شـیخ ابوالحسـن   .) ه 417. م(شیخ المشایخ ابوعبداالله داستانی . قصاب داشته است که از اَ
ایامی . وي به آمل و خانقاه ابوالعباس آمد و در حلقۀ ارادت او جاي گرفت خرقانی بود، همراه با

را که شیخ ابوسعید ابوالخیر نزد شیخ ابوالعبـاس بـود، شـیخ ابوالحسـن خرقـانی و ابوعبـداالله       
وقتی خرقانی و داستانی، راجع بـه ابـدي و ازلـی بـودن     . داستانی نیز به حضور او رسیده بودند

الحمـدالله  : شیخ گفت«. م به مجادله برخواستد، نظر ابوالعباس را جویا شدنداندوه و شادي با ه
ساء. که منزلگاه پسر قصاب نه اندوه است نه شادي باح و لام ص ُکم بر ْند ع سی اندوه و شادي . لَ

: پـس گفـت  . صفت توست و هرچه صفت توست، محدث است و محدث را به قدیم راه نیست
اگر . خداي است به امر و نهی، و امت محمد است به متابعت شریعت و سنّت پسر قصاب، بندة

و اینچ گفتم، آلت پیـر زنـان اسـت و لکـن     . کند، راهش این است کسی دعوي جوانمردان می
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این بازارك ما «: ابوالعباس، راجع به خرقانی گفت) 43: 1371ابو روح (» .مصافگاه مردان است
  )308: 1362انصاري . (ي با خرقانی گشتکه پسِ و» .با خرقان افتد

. ـ شیخ محمد قصاب آملی، یکی از شاگردان و مریدان شیخ بود کـه در دامغـان اقامـت گزیـد    4
جـامی  . (گویی براي عوام بازداشته بـود  ابوالعباس وي را به علّت بلند شدن سخنانش از مجلس

1375 :303(  
کنـد کـه ابـوعلی زرگـر ـ رحمـۀ االله تعـالی ـ از          میـ ابوعلی زرگر؛ جامی از شیخ الاسلام نقل 5

  )347: همان. (شاگردان ابوالعباس قصاب آملی بود و از وي حکایت کردي
  

  ملاقاتهاي شیخ ابوالعباس
اي ملاقات و مـراوده داشـته    شیخ ابوالعباس قصاب آملی در طول عمر طولانی با مشایخ برجسته

  :موجود، عبارتند ازهاي  است که با استفاده از تذکره
بی؛ 1 راب نخَشَ آیـد کـه شـیخ ابوالعبـاس بـا ابـوتراب        هاي عطاّر برمـی  از گفته.) ه 245. م(ـ ابوتُ

عطّـار  . (نخشبی مراوده داشته است و شیخ از ابوتراب در بادیه، فراست و کرامتی دیـده اسـت  
ت گرفتـه باشـد؛ چـه،    تواند صور ؛ اما از لحاظ تاریخی این ملاقات نمی)358: 1366نیشابوري 

  .شیخ تازه در آغاز قرن چهارم به دنیا آمده است
ستی؛ 2 به : گفت. شیخ الاسلام گفت که عقیل بستی از بست بیامد به حج خواست شد«ـ عقیل ب

چـون بـر وي شـد،    . زیارت شیخ ابوالعباس قصاب شوم، ازو شلواري خواهم که شلوار نداشـت 
نگذاشت که بنشستی، بازگردانیـد، در هـر   . وش و باز گرددرپ: شیخ شلوار انداخت در وي، گفت

  )602: 1362انصاري (» .یافت، نگذاشت که به حج شدي منزلی شلواري می
  )349: 1375جامی . (ـ شیخ عمو نیز ابوالعباس را دیده بود و مورد نوازش شیخ قرار گرفته بود3
ناطی که ظاهراً گفتگویی میان ابوالعباس 4 و ابوعبداالله درگرفت که ایـن گفتگـو در   ـ ابوعبداالله ح

بـا  . روزي بوعبداالله حناطی در شیخ بوالعبـاس آمـد  «: طبقات الصوفیه بدین صورت آمده است
شـیخ  . شیخ بوالعباس چیزي بگفت، وي آن را رد کـرد . گفت که وي متکلمّ بود وي سخن می
  بنـدة  : گفـت . افتـاد  آن روز و آن شب چیزي نگفت، تا سحرگاه بانـگ بـر وي  . خاموش ایستاد

  ام نیسـتی،   داري، نشسـتم بـر درویشـی، دعـوي     اویم به مسلمانی، مولاي محمدم به شـریعت 
. »مصـطفی، داعـی شـریعت اسـت و مـن، داعـی حقیقـت       ! جوامردا. هرکه چنین دارد گو بیار

  )373: 1362انصاري (
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نـزد شـیخ آمـد و از او     ـ ابوالحسین حداد هروي که مجاور مکّه بوده است با مشایخ، و از مکّـه 5

  )282: 1375جامی . (راجع به جوانمردي پرسید که در صفحات پیشین ذکر آن آمده است
لمی که کتـابی در طبقـات عرفـا نوشـته بـود و از ابوالعبـاس چیـزي ننوشـت        6 ـ عبدالرّحمن س .

بـر  ) 190: 5تـا ج   نامۀ دانشوران ناصري بی. (اي ابوالعباس به او گفت که پس هیچ چیز نکرده
وفیه، خواجه عبداالله، راجع به این مقوله آمده، ملاقاتی میـان شـیخ    اساس آنچه در طبقات الص

  .با سلمی در نگرفته بود
الدین ابوروح، وقتی از کرامات شیخ ابوسـعید ابـوالخیر و ابوالعبـاس قصـاب سـخن       ـ جمال8و  7

از . بردنـد .) ه 334. م(کر شـبلی  کند که وي را پـیش ابـوب   گوید، از زبان ابوالعباس نقل می می
آنجایی که شیخ از سیر روحانی خود تا صاحب کرامت شدن؛ یعنی، حرکت از آمل تا مکّـه و از آنجـا   

تـوان دریافـت    دارد که در بیت خضر را به او نمودند، مـی  گوید و اذعان می المقدس سخن می به بیت
  )68و  67: 1371ابو روح . (ه استکه شیخ ابوالعباس، با ابوبکر شبلی و خضر ملاقات داشت

در منابع به صراحت از مرید شبلی بودن شیخ ابوالعباس، سخنی به میان نیامـده اسـت و امـا    
اگر همین گفتار را دلیلی بر ملاقات شیخ با شبلی بگیریم، نشان از آن دارد که ابوالعباس در اوان 

  .جوانی به تصوف روي آورده بود
  

اب آملیکرامات شیخ ابوالعباس قص  
ناپذیر است، یکی از موضوعات مهم تاریخ تصوف اسـلامی   موضوع کرامت که با ولایت، تفکیک

اند؛ اما اشاعره و جریان عمـومی اعتقـاد    در تاریخ عقاید اسلامی، معتزله، منکر کرامت بوده. است
و » التَّعـرف «ننـد  ترین کتابهاي متصـوفه ما  در قدیمی. اهل سنّت، اصل کرامت را پذیرفته بودند

شیریه«و » اللُّمع«   1367شـفیعی کـدکنی  . (بحثهاي مستقلی راجع به کرامت آمده است» رساله قُ
شود در دو بخش کلیّ اشراف بر ضمایر و دخل و تصـرّف در   کرامات مشایخ را می) 100-96 1ج

ز لحاظ علمی، گویند، ا می» علم فراست«هرچند اشراف بر ضمایر که به آن . ها تقسیم کرد پدیده
ف در پدیده کرامـات شـیخ   . اي جداگانـه اسـت   هاي هستی، مقوله ثابت شدنی است، دخل و تصرُّ

ترین کتابهایی که راجع بـه کرامـات    قدیمی. ابوالعباس قصاب، بیشتر اشراف بر ضمایر بوده است
؛ 372: 1362انصـاري  . ( انـد  اند، به فراست و اشراف بر ضـمایر او اشـاره کـرده    شیخ، سخن گفته

رسد بسـیاري از ایـن حکایـات،     به نظر می) 641: 1366و عطاّر نیشابوري  202: 1371هجویري 
  .اند هایی است که متأخران، آنها را ترتیب داده  شبیه افسانه
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لمی کتابی در طبقات مشایخ نوشته و شیخ گفت آیا راجع به من نیـز   وقتی به شیخ گفتند، س
ایـن  ) 372: 1362انصاري (نفی شنید گفت سلمی هیچ نکرده؛ چیزي در آن آورده؟ چون جواب م

ـلمی،     «: حکایت یا گفتار در نامۀ دانشوران ناصري به قرار زیر آمده است نقل اسـت کـه شـیخ س
شیخ چون آن شـخص  . کتابی در طبقات عرفا نگاشته و از شیخ در آن کتاب، چیزي ننگاشته بود

غرض من، آن بود که اهـل فضـل از   : وشتی؟ گفتچرا از من در کتاب خود چیزي نن: بدید، گفت
. شیخ سکوت کرده دیگر حرفی بر زبان نیاورد. اند آن طبقه را نوشته باشم نه آنان که امُی و عامی

شیخ سلمی چون به منزل خود رفت و خواست که به مطالعات مسـودات و اوَراق کتـاب پـردازد،    
سودات نیس پس . دانست که آن نبوده الاّ از کرامت شیخ. تدید اثري از نوشتن و سیاهی در آن م

باح به نزد وي رفته، چون نظرش بر آن شخص افتاد، تبسمی کرده و گفت باکی نیسـت،   علی الص
: 5تـا ج   نامـۀ دانشـوران ناصـري بـی    . (برو و نگاه کن که خطوط به حالت اصلی برخواهد گشت

وفیه آمده بود، بـه   پیداست که مؤلفّان نامۀ دانشوران ناصري، واقعه) 190 اي را که در طبقات الص
  .اي از کرامت شیخ ابوالعباس بدانند صورت افسانه در آوردند تا آن را نمونه

: وقتی شیخ ابوالعباس در بادیه از ابوتراب نخشـبی، کرامتـی دیـد، ابـوتراب از او پرسـید کـه      
: کند از کرامت؟ گفـت  یش میگویند در این کارها که حق تعالی با اولیاي خو اصحاب تو چه می«

عطّـار  (» .هرکـه ایمـان نیـارد، کـافر بـود     : گفـت . هیچ کس ندیدم که بدین ایمان آرد الاّ اندکی
تـوان   از گفتار شیخ ابوالعباس نسبت به کرامت شیخ ابوتراب نخشبی مـی ) 358: 1366نیشابوري 

ها،  و تصرّف در پدیده دریافت که شیخ نگرش تودة مردم را نسبت به کرامات مشایخ از نوع دخل
پذیرفتند و به آن ایمـان   دانست؛ بلکه عدة اندکی از مردم آن را می کاملاً مثبت و از سر یقین نمی

  .آوردند می
در نگـاه او، همـۀ هسـتی، نشـانۀ     . نگرش ابوالعباس قصاب به کرامت، نگرشی باطنی اسـت 

ت مردي غریب با شیخ ابوسـعید نقـل   الدین ابوروح، حکایتی از ملاقا جمال. کرامات خداوند است
وقتـی ایـن مـرد غریـب از ابوسـعید      . کرامت بودن و نگاه باطنی اوست کند که گویاي صاحب می

دانـد کـه بـه حضـور      مـی » یکـی «جوید، شیخ، حال این سائل غریب را ماننـد حـال    کرامتی می
از احوال ما که آن نـه   چیست. بینی می«: ابوالعباس گفت. ابوالعباس رسید و از او کرامتی خواست

چیزي بدو نمودند و او . بینی پسر قصابی است از پدر قصابی آموخته آنچه اینجا می. کرامات است
پیش ابـوبکر شـبلی بردنـد و از آنجـا بـه مکّـه بردنـد و از آنجـا بـه          . را ربودند و به بغداد تاختند

لام ـ آنجا به وي ن  المقدس بردند و خضر را ـ علیه  بیت مودند و در دل خضر افکندند تـا مـا را   الس
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قبول کند و صحبت افتاد، پس آنگاه این جا بازآوردند و عالمَی را روي به ما آوردند تا از خراباتهـا  
کرامت، بیش . جویند کنند و از اطراف عالمَ، سوختگان، او را از ما می آیند و از فسادها توبه می می

لیک این نه کرم : گفت. باید وقتی که بینم کرامتی می! خیا شی: از این چه بود؟ پس آن مرد گفت
زکشی در صدر بزرگان بنشیند و به زمین فرونشود و این دیوار برو نیفتـد و ایـن    اوست کی پسر ب

ک، ولایت دارد، بی خانه به سر او فرونیاید؟ بی لْ لک و م د و خلقـی را      م آلـت و کسـب، روزي خـور
خواهـد، شـیخ    ؟ آنگاه که مرد غریب از ابوسعید، کرامتـی مـی  این همه نه کرامات است. بخوراند
ابـو روح  (» .هرکه به جمله، کریم را باشد، همـۀ حرکـات و سـکنات وي، کرامـات بـود     : گوید می

توانـد   بـین داشـته باشـد، مـی     نزد شیخ ابوالعباس، هرکسی که چشمی معرفـت ) 68- 67: 1371
یر و کنشت و  مسجد و میکده ببیندکرامات خدا و بندگان او را در د.  

شـود کـه    از حکایتی که در تذکره الاولیا در شرح حال ابوالعباس نهاوندي آمده، دریافت مـی 
شیخ بر باطن افراد اشراف و آگاهی داشته است؛ چه، ترساي رومی شنیده بود که میان مسلمانان، 

. ابوالعباس قصاب شـد  براي امتحان از روم به آمل آمد وارد خانقاه شیخ. اهل فراست، بسیار است
این بیگانه کیست؟ در کار آشنایان چه کار دارد؟ ترسـا  «: چون پاي به خانقاه گذاشت، شیخ گفت

شلوار انداختن شیخ ابوالعبـاس بـر عقیـل    ) 798: 1366عطاّر نیشابوري (» .یکی معلوم شد: گفت
ستی  شیخ دلالت دارد پیش از خواهش کردن بستی نیز بر اشراف ضمیر) 602: 1362انصاري (ب.  

در دو حکایت نیز که از شیخ در متون صوفیه آمـده، ابوالعبـاس بـا دعـا کـردن، مشـکلات       
روزي کودکی، «: کار ابوالعباس در دو حکایت زیر، مانند کرامات مشایخ است. دیگران را حل کرد

شتر از جاي بشـد و  گل بود، پاي اُ. کشید اشتري را زمام گرفته بود با بار گران، و در بازار آمل می
شـیخ از آنجـا   . مردمـان، قصـد آن کردنـد کـه آن بـار از وي فروگیرنـد      . بیفتاد و خرد بشکسـت 

زمـام شـتر را بگرفـت و روي سـوي     . این جا چه بوده است؟ حال را بازگفتنـد : گفت. گذشت می
و اگـر درسـت نخـواهی کـرد، چـرا دل قصـابی بـه        ! این شتر را درست کن: آسمان کرد و گفت

شتر برخاست و در رفتن آمدگریس   ) 294: 1375جامی (» .تن این کودك بسوختی؟ در حال اُ
دهد کـه شـیخ بـا تـودة مـردم ارتبـاط        این حکایت که بر کرامت شیخ اشاره دارد، نشان می

شد و حتیّ براي بر طرف کردن مشکل کودکی،  تنگاتنگی داشت و در کوچه و بازار نیز حاضر می
  .در نزد شیخ، مشکلات افراد کوچک و بزرگ، یکسان بود .داشت دست به دعا بر می

: کاکه بوالفارس کرمانشاهی، کس فرستاد بـه شـیخ بوالعبـاس کـه    : شیخ الاسلام گفت که«
از . بـاران آمـد و قحـط برخاسـت    . شیخ، سیب آنجـا فرسـتاد  . اینجا قحط افتاده است، دعایی کن
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ر این حکایت نیز شیخ با دعـایی ضـمن   د) 374: 1362انصاري (» .دوست، نشان و از مرید، جان
  .سالی در طبیعت نیز دخل و تصرّف کرد پایان دادن به قحط

  
میرةُ خسروانیین(حکمت خسروانی  خ(  
شارع و المطارحات«سهروردي در کتاب  ا انوار سلوك در زمانهاي متـأخّر «: نوشته است» المو ام :

خمیم ) حکمت(خمیره  خی اَ سـتر   ) ذوالنّون مصري(فیثاغوریان به اَ سـهل بـن   (و از او به رهـروِ تُ
در ) حکماي ایـران باسـتان  (خسروانیان ) حکمت(و اما خمیره . و پیروانش رسیده) عبداالله تستري

بـن   حسـین  (نزول یافته و پس از او به جـوانمرد بیضـاء   ) بایزید بسطامی(سلوك به رهروِ بسطام 
ابوالحسـن  (خرقـان  ) رهـرو (و ) ابوالعباس قصاب آملی(و پس از آنان به رهرو آمل ) منصور حلاج

) حکمـت (هـاي   اي از خمیـره  اي باقی مانده که با طریقه و از خسروانیان، خمیره. رسیده) خرقانی
لس و سقلبیوس بر زبان حافظان کلمه از دو جانب بـاختري و خـاوري    پیروان فیثاغورس و انَباذ قُ

پـردازان معروفنـد،    هاي داستان سخن گفتند و در تذکره» هسکین«امتزاج یافته، و به قومی که به 
  )385: 1ج 1364معین (» .رسیده است

در این گفتار سهروردي، عرفا به دو جرگه تقسیم شدند که برخی از آنها به دنیـاي اسـلام و   
ق دارند سهروردي، معتقد است که حکمت نوریۀ ایران باستان پـس از  . بخشی دیگر به یونان تعلّ

ـهل    : وارد فرهنگ ایرانی ـ اسلامی شد و از طریـق عرفـایی چـون      اسلام، ذوالنـون مصـري، س
ستري، حلاج، ابوالعباس قصاب و ابوالحسن خرقانی به حیات تکاملی خود ادامه داد تا این که به  تُ

  . ، سهروردي رسید»حکمت اشراق«خود صاحب 
و فرزانگـان ایرانـی را    ، شـهریاران »حکمت الاشراق«سهروردي در مشهورترین کتاب خود، 

بنـی  «: داند پدیدآورندة حکمت ایرانی و خسروانی که بر اشراق و نور مبتنی است، می و علی هذا تَ
قاعده الاشراق فی النور و الظلمه الّتی کانت طریقه حکماء الفرس مثل جاماسب و فرشـاد شـور و   

وضـیح کـلام سـهروردي،    دکتر معـین در ت )  388: 1، ج 1364معین، . (»بوذرجمهر و من قبلهم
و بر این رمز، مبتنی است قاعدة «: آورد که ترجمۀ آن چنین است الدین شیرازي را می شرح قطب

یکی، نور و دیگـر، ظلمـت؛ زیـرا آن،    : اهل مشرق و ایشان، حکیمان ایرانند که به دو اصل قائلند
انشـین وجـود   رمزي است بر وجوب و امکان؛ پس، نور، جانشین وجود واجب اسـت و ظلمـت، ج  

یکی نور و دیگري ظلمت؛ زیرا هیچ عاقلی، آن را نگوید تـا  : ممکن، نه این که مبدأ اول، دو باشد
اند و از ایـن روسـت کـه پیـامبر      چه رسد به دانایان ایران که در ژرفاي دانشهاي حقیقی فرورفته
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ان، آن را به دست اگر دانش در ستارة پروین باشد، مردانی از ایر«: در ستایش ایشان فرمود) ص(

خواهند آورد و این دو قوم ـ ایرانی و یونانی ـ در اصل، موافقند و ایشـان چنـان کـه گفتـه شـد،        
و بزرگمهـر متـأخّر، و کسـانی کـه     ) فرشوشتر(جاماسب، شاگرد زرتشت و فرشاد شیر : عبارتند از

تشـت، از  پیش از آنان بودنـد ماننـد کیـومرث پادشـاه و طهمـورث و افریـدون و کیخسـرو و زر       
و حوادث روزگار، حکمتهاي آنان را به باد نیستی داد و مهمترین آن وقایع، عبارت . پادشاهان دانا

بود از انقراض پادشاهی ایشان و سوزاندن اسکندر، بسیاري از کتابهاي آنان را، و مصنِّف چون به 
پسندید و تکمیـل  بخشهایی از آن حکم دست یافت و آنها را با امور کشفی شهودي موافق دید، ب

  )389: همان(» .کرد
داند که شالودة  ، بایزید بسطامی را عارفی می»مزدیسنا در ادب فارسی«دکتر معین در کتاب 

عرفان و تصوف ایرانی ـ اسلامی را بنا نهاد و ایـن در حـالی اسـت کـه جـد ابویزیـد، سروشـان         
عارفان . خوریم با زرتشتیان برمی زرتشتی بود که اسلام آورد و در ترجمۀ احوال وي به ملاقات او

. به دیدن زرتشتیان و شنیدن گفتـار آنـان رغبـت داشـتند    » احمد حرب«بزرگ دیگري نیز چون 
ابوالقاسم نصرآبادي صوفی، روزي از فرط کالیوگی بـه آتشـگاه گبـران درآمـد و آنجـا را طـواف       

  )260-259: 1363معین. (کرد می
ان زرتشتی و خسروانیات گاه به صورت توجـه متصـوفۀ   در متون عرفانی ایران، توجه به عرف

شود و گاه بـه شـیوة بـه کـارگیري      هاي عمومی عرفانی آیین زرتشتی دیده می ایرانی به اندیشه
  ... پیر مغان، گبر و  کلمات مربوط به آیین مزدیسنا و عیسویان، چون مغ، مغچه، موبد، دیرمغان، 

اي از متصوفه که به نامهاي اباحیه، ملامتیـه و   که فرقه علّت رواج این اصطلاحات، آن بود«
قلندران، نامبردارند، و شعار خود را در تصوف مخالف با احکام و رسوم عامه قـرار دادنـد و بـه دو    

نخسـت، آنکـه نظـر مـردم را از خـود      : کردنـد  منظور در کردار و گفتار بر خلاف شرع رفتـار مـی  
  )262-261: 2ج  1363معین (» .دانستند مبرّا از معصیت می بگردانند، دیگر، آن که خود را

اي اعتقاد دارند بایزید بسطامی، ابوالعباس قصاب و عین القضات همدانی و شـیخ   هرچند عده
اشراق در پی احیاي عرفان زرتشتی و تحت تأثیر حکمت خسروانی بودند، باید در نظر داشت کـه  

ماهیت محضش، شباهت نزدیکی به عرفـان زرتشـتی و   عرفان این عارفان ممکن است از لحاظ 
حکمت خسروانی و یا هندي و یا ودایی داشته باشد؛ اما معرفت آنها، انعکاس اتحّاد آنان و وصال 

انتسـاب  . در دریاي لایزالی است که به واسطۀ اشراق و نورانیت بـاطنی آنهـا پدیـد آمـده اسـت     
شـاید  ) 398: 1363فـراي  (اسلام به قول آربـري   یکسرة عرفان چنین عرفایی به منابع غیر دین
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در تمام موارد شباهت که بـین تصـوف بـا عقایـد و     «. نتواند در برابر انتقادهاي شدید، تاب بیاورد
ادیان جاري در ایران اواخر عهد ساسانی هست، آنچه اثباتش، آسان است، فقط تطـابق و توافـق   

ین امر بـه هـیچ وجـه حـاکی از وقـوع اخـذ و       محض است، توافق و تطابق تام یا نسبی؛ لیکن ا
اي از آن  تـوان پـاره   نهایت آن که از این موارد توافق و شباهت، لااقل مـی . اقتباس قطعی نیست

گونه اسباب و جهات دینی و فکري را که به مسلمین ایرانی امکان داد تا تعلیم تصـوف را بهتـر   
  )27: 1363کوب  زرین(» .درك کنند، بازشناخت

نري ی اشاره کـرد   کُربن در تحلیل نفوذ اندیشه هف ایرانی به نکتۀ مهمهاي زرتشتی در تصو
و آن، این است که آیین زرتشتی در دلهاي متصوفۀ ایرانی از مجاز به حقیقت تبدیل شد؛ گـویی  

بـدین  . انـد  عرفا و صوفیان ایرانی، زبان زرتشتی را ظرفی براي بیان معارف خـود در نظـر گرفتـه   
  )245: 1325 کُربن. (زبان زرتشتی توانست ظرفیت زبان عرفان ایرانی را گسترش دهدترتیب، 
  

  سخنان شیخ ابوالعباس قصاب آملی
هجویري از قول ابوعبـداالله خیـاطی کـه امـام     . سواد بوده است شیخ ابوالعباس، عارفی امی و بی

جلّ ـ یکی،  «: کند که طبرستان بود نقل می ّزوتعلّـم   آن است کی کسی را بی از افضال خداي ـ ع
چنان گرداند کی چون ما را در علوم دین و اصول آن و دقایق توحید چیزي مشـکل شـود از وي   

امی بود؛ اما کلام و نکتش، سخت عالی بود اندر علم ). رض(پرسیم و آن، ابوالعباس قصاب است 
گفتـی و   مـی ] ه[همـواره  «سواد بود،  با این که شیخ بی) 203 -202: 1371هجویري (» .تصوف

  )372: 1362انصاري (» .خاموش کم بودي
علماي دینی و وعاظ که صاحب منبر و خطابه بودند، با زبان شفاهی با مردم ارتباط بـر قـرار   

کردند؛ اما عرفا که فاقد ایـن ابزارهـا در ارشـاد صـوفیان بودنـد، بـه زبـان نوشـتاري توسـل           می
که سواد خواندن و نوشتن نداشت، با زبان شفاهی به ارشاد مریدان جستند؛ اما شیخ ابوالعباس  می
  .پرداخت می

اي که گاه مخاطـب   گفت به گونه شیخ ابوالعباس در برخی از گفتارهایش، جسورانه سخن می
واقعیت . هاي دینی و مقدسات مذهبی ایستاده است کرد که او در برابر برخی از اندیشه احساس می

تنها شیخ ابوالعباس؛ بلکه بسیاري از متصوفه با جسارتهاي زبانی در گفتگو با خدا،  امر، اینست که نه
  )86: 1356برتلس . (پیامبران و اولیا در پی قیام علیه مروجین سنّتهاي رسمی بودند

این کـاربرد از یـک سـو،    . برد هاي خود از کلمات زبان طبري نیز بهره می ابوالعباس در گفته
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به کاربرد کلمات طبري در سخنان خود بوده و از سوي دیگر، شاید دلیلی باشـد   نشانۀ علاقۀ وي
جـامی در  . توانست کـاملاً از کلمـات فارسـی اسـتفاده کنـد      بر اینکه وي به علّت امی بودن نمی

آورد، یکی از درویشـان در حـال دوخـتن     کند که چون شیخ زیاد نماز به جاي می نفحات نقل می
آن تی صـنمی،  «: داد، شیخ به او گفت ن درویش در کار دوختن تکلفّ به خرج میچون ای. اش بود جامه

جـامی،  ) 294- 293: 1375جـامی  (» .پرستی بت تست که آن را می. ؛ یعنی، آن، بت تست»تی صنمی
کند که در آن، مردي که از مصر آمده بود و بدون این که به شـیخ و   حکایت دیگري نیز نقل می

هـاي آب را یکـی پـس از دیگـري      ذارد، بـه طهـارت جـاي شـد و کـوزه     خانقاهیان احترامی بگ
: شـیخ گفـت  ! آرد» کـلا «: مرد مصري گفت به شیخ خـود بگوییـد  . اي نماند شکست تا کوزه می
  .کلا در زبان طبري به معناي کوزة بزرگ است) 294: همان. (ببرید» کلا«

ایـن موضـوع در   . لفّـظ کنـد  توانست به درسـتی ت  شیخ ابوالعباس برخی از کلمات را نیز نمی
: گویـد، چنـین آمـده اسـت     نفحات الانس در کلام شیخ احمد کوفانی که از ابوالعباس سخن می

ـیء،   «: گفتی، به آخر گفتی کردي و سخن می وي، همه شب فریاد می« کـی شَ ا بکی شیَء م ا بم
ه شیَء؛ یعنی، مابقی شیَء ثلَکم سی ان شـیخ ابوالعبـاس در   گفتنـی اسـت سـخن   ) 293: همان(» لَ

کتابهاي تذکره الاولیاي عطاّر نیشابوري، کشف المحجوب هجویري، اسرار التّوحید فـی مقامـات   
وفیه، نامـه  هـاي عـین القضـات     شیخ ابوسعید، احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی، طبقات الص

ین سـخنان وي در  همدانی، نفحات الانس و نامۀ دانشوران ناصري گرد آمده اسـت؛ امـا بیشـتر   
  . تذکره الالیاي عطاّر جمع آوري شده است

  
  پایان حیات شیخ

هـاي کهـن از    تـذکره . اي داشته است زیست، عمر طولانی شیخ ابوالعباس که در قرن چهارم می
سال مرگ او » ُ الادبةـریحان«ذکر سال وفات ابوالعباس گذشتند؛ اما محمدعلی مدرس، صاحبِ 

در ) 463: 3تـا ج   مدرسـی بـی  . (دانـد  م و پیش از شروع قرن پنجم هجري میرا اواخر قرن چهار
. نیز سال مرگ ابوالعباس اواخر قرن چهارم هجري دانسـته شـد  » نامۀ دانشوران ناصري«کتاب 

در این کتاب، حکایتی نیز به شرح زیر راجع بـه مـرگ   ) 192و  191: 5نامۀ دانشوران ناصري ج (
ه وي را چون اجل نزدیک رسید، یکی از مریدان به بالینش حاضر نقل است ک«: شیخ آمده است

این چنین که ! اي فرزند: بینی خود را؟ و چگونه خواهی رفت؟ گفت چگونه می! یا شیخ: گفت. بود
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ابـن اسـفندیار در تـاریخ    ). 463 3:همـان ج  (» .این بگفت و روح از بدنش مفارقت نمود. بینی می

خانقاه و تربت او، معمور و اصـحاب خـرق، مجـاور و     ]قرن هفتم[هنوز «طبرستان یادآور شد که 
بوده است؛ اما اکنـون نشـانی از مـزار و خانقـاه     ) 131: تا ابن اسفندیار بی(» خیرات و لقمه، برقرار
شود؛ با این وجود، استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، معتقدنـد کـه مـزار     ابوالعباس دیده نمی

دکتـر منـوچهر   . کلا در اطـراف آمـل اسـت    زاده عباس روستاي سوته مامشیخ ابوالعباس، همان ا
بنـایی اسـت چهـار گوشـه،     «: گویـد  دربارة این مکان می» از آستارا تا استراباد«ستوده در کتاب 

مستطیل شکل در دو جهت شرقی و غربی ایوان دارد پانزده ستون چهار سو جلو این دو قسـمت  
بر حاشـیۀ بـالاي ایـوان میـان     ... ایوان، نقاّشیهاي مذهبی است بر دیوارهاي این دو . ایوان است
خورشـید سـر برهنـه    / روزي که شد به نیزه، سر آن بزرگوار. (االله الرحمن الرحیم بسم: سرستونها

در گورسـتان اطـراف   .] نوشته شـده اسـت  [ 1263و پنج بیت دیگر مورخّۀ سنۀ ) برآمد ز کوهسار
» .رسـید  متـر مـی   سـانتی  525رداگرد تنۀ درخـت آزادي بـه   گ. بقعه، درختان آزاد و شمشاد است

  )117: 4ج 1366ستوده (
  
  گیري نتیجه

شیخ ابوالعباس قصاب آملی، عارف بلندآوازة قرن چهارم هجري از معدود عرفاي ایرانی است که 
. شـود  هاي پیوند حکمت ایران باسـتان بـا عرفـان ایرانـی ـ اسـلامی شـمرده مـی         یکی از حلقه

س بر خلاف عرفاي این قرن نه به واسطۀ آثـار مکتـوب بلکـه بـا کرامـت و فراسـت بـه        ابوالعبا
اي چون شـیخ ابوالحسـن خرقـانی و     اي که عرفاي بزرگ و برجسته شهرتی دست یافت؛ به گونه

ها در بـارة او بـر    با این وجود اطّلاعاتی که در تذکره. ابوسعید ابوالخیر از او، خرقه و خلعت یافتند
فقدان سواد خواندن و نوشتن و امی بودن شـیخ در ناشـناخته   . جسته و گریخته است جاي مانده،
حکایاتی که در بارة ابوالعباس بر جاي مانده، ناظر بر این است کـه  . تأثیر نبوده است ماندن او، بی

وي با همۀ شهرت خویش در بند آداب و رسوم و عرف اجتماعی نبوده است و با صدق و فراست 
هاي اجتماعی بوده است؛ از این رو در گفتگو  هاي گروهها و لایه نشین حلقه مروت، هم و فتوت و

  .برد و مراوده با صوفیان از زبان عامیانه که گاه با اغلاط زبانی نیز همراه بوده است، بهره می
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